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نظمیه

ــه جــونــمــو مــدیــون  ــون‌ کــســی ‌کـ ــمـ »هـ
 گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده
وقـــت بــه‌هــم بـــرســـه... اونــــــــم...، هـــر

جونمو پیشکشش می‌کنم.« اینها آخرین جملات بریده‌بریده 
وی تــخــت بــیــمــارســتــان ســـوانـــح و سوختگی  جــــال اســــدی ر
ی تهران است که بر زبان راند. شیرمردی فداکار از  شهید‌مطهر
دیار خراسان شمالی‌ که با شجاعت جان 150 نفر از مسافران را از 
رگی ‌که در ایام اربعین و یکی از هتل‌های کربلا در  ی بز آتش‌سوز
وز جمعه و در اثر  کــشــور عـــراق رخ داده بـــود، نــجــات داد امــا ر
جــراحــات ناشی از سوختگی ‌52درصـــدی بــه آســمــان پرکشید. 
ی مرگبار می‌گذرد، آتشی‌  وز از وقوع این آتش‌سوز بیش از 40 ر
وزهــا با نجات جــان 150 مسافرش همراه بــود امــا نام  که آن ر
وز پیش ‌که نــام جلال  نجات‌دهنده هرگز منتشر نشد تا دو ر
اسدی به‌عنوان فرشته نجات این حادثه دلخراش مطرح و فیلم 
ی او در حالی‌که از دیــواره بسیار بلند  لحظات هولناک فداکار
ــزان شــده و تــاش مــی‌کــرد خــود را بــه نــقــطــه‌ای امن  ــ هتل آوی
برساند، منتشر شــد. توحید اســدی، بــرادر ایــن مــرد فداکار در 

وز 23 مردادماه می‌گوید. گفت‌وگو با جام‌جم از ر
هتل چطور آتش‌گرفت و برادرتان چگونه از ماجرا مطلع شدند؟

کارمند بخش معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه  برادرم ‌43ساله و 
علوم پزشکی خراسان شمالی بود و از چند روز قبل از مراسم اربعین 
همراه با تعدادی از مسئولان برای خدمات‌دهی به زائران به کربلا سفر 
کرده بود. روز حادثه او مشغول موکب‌داری و توزیع غذا در میان زائران 
گهان طبقه هفتم هتل روبه‌روی موکب‌شان شعله‌ور شد. جلال  بود که نا
‌که شاهد زبانه کشیدن آتش و دود گسترده بود بی‌درنگ وارد هتل شد و 

همراه دو مرد عراقی به کمک مسافران رفت. همزمان آتش‌نشانان عراقی 
نیز به هتل اعزام شدند. بــرادرم مسافران را به‌سرعت به بیرون از هتل 
هدایت‌کرد و سپس سراغ بقیه اتاق‌ها رفت. او تا طبقه آخر هتل رفت 
. متاسفانه شدت  تا ببیند فرد دیگری هم گرفتار آتش شده است یا خیر
گهان بارانی  حریق به حدی بود که برادرم در میان شعله‌ها گرفتار شد و نا
از آتش گداخته روی بدن او ریخت و دچار سوختگی شدید شد. پس 
از اعزام اورژانــس و با توجه به‌شدت سوختگی قرار شد برادرم با بالگرد 
که به‌دلیل نقص فنی؛ این همکاری میسر نشد و برادرم  منتقل شود 
یک روز در بیمارستان بغداد بستری و از آنجا به یکی از بیمارستان‌های 
شهر ایلام انتقال یافت. با من هم تماس‌ گرفتند و گفتند برادرت دچار 
سوختگی شده اســت. در ایــام هم یک روز بستری بود و پس از آن به 

بیمارستان سوختگی شهید مطهری تهران اعزام شد. 
در بیمارستان مطهری گویا شرایط بهتری داشت.

بله. تا همین دو روز پیش شرایط او عادی بود و با ما از پشت پنجره 
بخش مراقبت‌های ویــژه صحبت مــی‌کــرد؛ به طــوری‌کــه سرپرستار و 
گهان حالش  گفتند وضعیت او بهتر شده است اما نا پزشکان بخش 
رو به وخامت گذاشت و پس از حدود 40 روز بستری در این بیمارستان 
به رحمت خدا رفت. یکی از عراقی‌هایی هم که به برادرم کمک می‌کرد 

جانش را از دست داد. 
علت آتش‌سوزی چه بود؟

گرمای شدید آتش‌گرفته و حریق به  گفتند ژنــراتــور بــرق هتل در اثــر 
بخش‌های دیگر سرایت کرده بود. 

قبل از آسمانی شدن با ایشان در مورد روز حادثه صحبت کردید؟
ــران ایرانی را شنیدم،  کمک‌خواهی زائ گفت وقتی صــدای  بله. به من 

احساس‌کردم زن و بچه خودم هستند که کمک می‌خواهند. نتوانستم 
گر خــودم آنجا بــودم، شاید من هم  کمک آنها رفتم. ا کنم و به  تحمل‌ 
گذشت تا دیگران  مثل بقیه فیلمبرداری می‌کردم اما بــرادرم از جانش‌ 
را نجات دهد. با این‌که او به‌شدت سوخته و مجروح شده بود اما اصلا 
از کاری که کرده بود، پشیمان نبود و می‌گفت جانم را مدیون آقا هستم. 
او به امام حسین)ع( ارادت ویژه داشت. این اولین‌باری نبود که برادرم 
کاری می‌کرد. مدتی پیش خانه‌ای در اثر نشتی گاز در بجنورد منفجر  فدا
شد؛ جلال اولین نفری بود که خود را به محل حادثه رساند و یک مادر و 
فرزندش را از زیر آوار بیرون کشید. از او دو فرزند دختر و پسر به‌جا مانده 
اســت. پس از فوت بــرادرم برخی از زائــران نجات‌یافته تماس ‌گرفتند و 
که  کردند  گذشتگی‌اش تشکر و عذرخواهی‌  از بــرادرم به خاطر از جان 
به‌دلیل دوری مسافت قادر به حضور در مراسم تشییع پیکر او نیستند.  

   پسرم سه بار فداکاری کرد 
کار تعریف می‌کند، او پیش از حادثه هتل  آن‌طور که مادر این مرد فدا
کربلا و دو سال قبل هم اقدام به نجات مردم کرده بود. در این حادثه 
کنان خانه‌ای سه‌طبقه درگیر آتش‌سوزی شده  پنج، شش نفر از سا
بودند که او با شجاعت و بدون ترس از عواقب احتمالی به دل آتش زد 

کنان را از مرگ نجات داد. پیش از سفر  و سا
هم دو نفر دیگر را از میان آتش نجات داده 
کار هم تماس  بود.با همسر این شیرمرد فدا
گرفتیم تا صحبت کنیم  اما شدت غم و اندوه 
او از آسمانی شدن همسرش به حدی بود 

که قادر به صحبت کردن نبود.

گفت‌و‌گو با خانواده مرد ایرانی که برای نجات جان 150 زائر اربعین در کربلا آسمانی شد

گفت‌وگو با شاهد حادثه
که سال‌هاست زائــران را  رضا روحانی، موکب‌داری است 
که روز حادثه در  ــرادی اســت  کربلا می‌برد. او یکی از اف به 
کاری اسدی نبود، شاید او نیز  گر فدا هتل حضور داشت و ا
جانش را از دست می‌داد. روحانی در تشریح روز حادثه به 
جام‌جم گفت: »ساعت 14:20 مشغول استحمام بودم که 
یکدفعه متوجه شدم فردی با لگد در را شکست و یکی از 
آتش‌نشانان عراقی را همراه با آقا جلال در حالی‌که کپسول 
کسیژن در دست داشــت، دیــدم. وقتی وارد اتاق شدند،  ا
آقــای اســدی متوجه صــدای شرشر آب و حضور فــردی در 
حمام شد، در را شکست و به من گفت متوجه این همه 
سروصدا در هتل نشدی؟ گفتم نه. سپس به سرعت لباس 
کاری  پوشیدم و از هتل بیرون آمدم. فیلمبردار صحنه فدا
آقــای اســدی من بــودم و به چشم دیــدم وقتی روی موتور 
کولر افــتــاد، به‌سختی خــودش را نگه داشته بــود، با تمام 
و  شکست  بیرون  از  را  شیشه  جراحت‌ها  و  سوختگی‌ها 
دوباره وارد هتل شد تا جان سایر بازماندگان را نجات دهند‌. 
آشپزخانه هتل در طبقه نهم بود و چون آتش کارکنانش را 
محاصره کرده بود، خودشان را از پنجره آویزان کرده بودند تا 
به پایین منتقل شوند. آقا جلال چندبار اقدام به نجات کرد 
و کودکان زیادی را در حالی‌که آنها را به پشت کمرش گرفته 
بود از مهلکه نجات داد، اما بار آخر متاسفانه در آشپزخانه 
گرفتار شد و نتوانست خود را  و در میان شعله‌های آتش 
نجات دهد. شدت دود تجمع یافته در راهروهای هتل به 
حدی بود که آقا جلال بعد از کمک به مسافران از حال رفت 
و او را در حالی‌که بیهوش بود به بیمارستان منتقل کردند. 
من اصلا نمی‌دانستم نجات‌دهنده من و 150 نفر دیگر آقای 
اسدی است؛ چون من با آقا توحید بــرادر ایشان دوست 
بــودم، اما خبر نداشتم بــرادرش است و بعد متوجه شدم. 
بعد از این ماجرای تلخ بسیاری از نجات‌یافتگان در صفحه 
گرامم از شجاعت آقا جلال گفتند که چطور جانش  اینستا
را به خطر انداخته بود. خیلی‌ها دنبال آدرس خانه ایشان 

بودند تا به مراسم تشییع پیکرش بروند. 

مکث

مرد جوان که بابت سرقت در زندان مالزی بود، بعد از آزادی به ایران بازگشت و 
گر زن و دو سارق به خانه او دستبرد زد.  برای انتقام از شریکش با کمک یک بلا

گاهی  به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل شهریور امسال مردی با حضور درپلیس آ
گر هستم و در زمینه خریدوفروش خــودرو نیز  گفت: بلا تهران با طرح شکایتی 
فعالیت دارم. وقتی از سفر شمال به خانه‌ام درشمال تهران بازگشتم متوجه شدم 
، تعدادی تابلوفرش وعتیقه‌های قدیمی که در سفرم به مالزی و  طلا، سکه، دلار

چند کشور دیگر خریده بودم به ارزش  هشت میلیارد تومان سرقت شده است. 
کی پی بردند گاوصندوق و در خانه با کلید بازشده و   ماموران در بررسی از خانه شا
فیلم دوربین مداربسته ماهرانه تخریب شده و فیلمی ثبت نشده است. همچنین 
کی متوجه شدند چند روزی دختری جوان  ماموران با تحقیق از همسایه‌های شا
کی نشان  در مقابل ساختمان پرسه مــی‌زده اســت. ماموران تصویر او را به شا

گری به نام میناست که دستگیر شد. دادند که مدعی شد این دختر بلا
گرام آشنا شدم. او برایم  مینا در تحقیقات گفت: با مردی به نام فرشید در اینستا
کی_ از دوستان قدیمی و از اقوام دورش بوده که با هم در  تعریف کرد شاهین _شا
مالزی کار می‌کرده‌اند. یک روز در نبود او سه میلیارد و 500 دلار را که در خانه‌اش 
بوده سرقت کرده و متواری شده است، خواست تا برای پیدا کردن شاهین به 
گر شده که با ریختن  او کمک کنم. در ادامه جست‌وجوها فهمیدم شاهین بلا

طرح دوستی به خانه‌اش راه یافتم. یک روز کلید یدک گاوصندوق و خانه‌اش را 
برداشتم و با کمک دو دزد و فرشید، گاوصندوق را خالی کردم.در ادامه فرشید و 
کی سال‌ها  دو سارق فراری بازداشت شدند.  فرشید اعتراف کرد و گفت: من و شا
در مالزی از جهانگردان دلار کف‌زنی می‌کردیم و با فروش دلارهای تقلبی هم پول 
کلان به‌دست آورده بودیم. سهم هرکدام از ما سه میلیارد و 500 میلیون تومان 

شده بود. او سال 97 سرم کلاه گذاشت.

عدلیه

محکمه

وایت ازجان‌گذشتگی ناجی زائران اربعین  ر
تلنگر

 مرد معتاد که همسر سرایدارش را در مدرسه به قتل 
کمه بــه قــصــاص و دیــه  ــود، پــس از محا ــده بـ ــان رس

محکوم شد.
گــزارش خبرنگار جام‌جم، عقربه‌ها ساعت ۱۸ چهارشنبه  به 
که صدای  بیست‌و‌دوم شهریور ســال 1402 را نشان مــی‌داد 
درگیری زن و شوهری جوان از یک مدرسه غیر‌انتفاعی پسرانه، 
ک یک زن جــوان به مرکز  بلند شد و دقایقی بعد، قتل هولنا
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. تیم جنایی پس از حضور 
با جسد زن  اول ساختمان  گرد طبقه  پا بیمارستان، در  در 
حدود ۴۰ ساله‌ای رو‌به‌رو شدند که از ناحیه پهلو و گردن هدف 
ضربات چاقو قرار گرفته بود. بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد 
یکی از کسبه‌ محل پس از شنیدن فریادهای کمک‌‌کمک، زن 
که همسر مقتول با  کــرده  جــوان به مدرسه رفته و مشاهده 
لباس خونین و چهره پریشان از صحنه جنایت در حال فرار 

است و مدعی بوده با دخترش دعوا کرده بود. 

دختر این زوج در تحقیقات گفت: ما در یکی از این اتاق‌های 
مدرسه زندگی می‌کنیم و مادرم نیز سرایدار بود. ساعتی قبل 
پدرم که به شیشه و هروئین اعتیاد دارد برای خوردن ناهار به 
خانه آمد اما دعوای شدیدی میان آنها شکل گرفت. مادرم 
گرد  سعی کرد فرار کند، ولی پدرم با چاقو دنبالش کرد و در پا
طبقه او را با ضربات مهلک چاقو از پا درآورد. مرد جنایتکار 
خیلی زود در یک عملیات غافلگیرانه در انبار رنگ به دام 
ابتدایی به جرم قتل همسرش  افتاد. متهم در تحقیقات 
که در جیب شلوار خود داشــت اعتراف و دلیل  با چاقویی 
ارتکاب به این قتل را مصرف شیشه، هروئین و اختلافات 
ــا تکمیل  ــرد. پـــرونـــده ایـــن جــنــایــت ب ــ ــوان ک ــن ــی ع ــوادگ ــان خ
کمه به دادگاه کیفری یک استان تهران  تحقیقات برای محا
کمه در شعبه 11 دادگاه کیفری یک  ارسال شد‌. در جلسه محا
که به ریاست قاضی سجاد منافی‌آذر برگزار شد؛ یکی از اولیای 
دم درخواست قصاص کرد و بقیه رضایت دادند. سپس متهم 
به قتل در جایگاه ایستاد و گفت: به خاطر اعتیادم، همسرم 
قصد جدایی داشت. من عاشق او بودم و نمی‌خواستم جدا 
شــوم، وقتی دیــدم اصــرار به طلاق دارد با او درگیر شده و با 
چاقویی که همراه داشتم ضربه‌هایی به شکم و گردن او زدم. 
بعد هم با دست خفه‌اش کــردم.  پس از آخرین دفاع متهم 
قضات حکم به قصاص متهم بعد از پرداخت سهم صغیر 
صادر کردند. همچنین او به خاطر جراحت‌های غیر‌منتهی 

به مرگ، به پرداخت دیه محکوم شد. 

 پس از 38 سال از ماجرا تحقیقات بــرای دستگیری 
قاتل دوباره آغاز شد. پرونده پسری که 38 سال قبل 
کانون  ــرای حکم از  دوستش را به قتل رســانــده و پیش از اج
اصلاح و تربیت وقت گریخته بود، برای دستگیری‌اش دوباره به 
ــل بهار سال  ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوای گ جریان افــتــاد.  به 
که از ناحیه سر مصدوم شده بود به  1365، پسر ‌16ســالــه‌ای 
بیمارستانی در تهران منتقل شد اما ساعاتی بعد فوت کرد. او 
مدارک هویتی نداشت و مجهول‌الهویه بود. ماموران با بررسی 
کــردنــد.  پــرونــده افـــراد فــقــدانــی، هــویــت مقتول را شناسایی 
تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت ادامه داشت تا این‌که 
ماموران پلیس جنایی پایتخت سرنخ‌هایی به دست آوردند که 
نشان می‌داد او آخرین مرتبه با یکی از دوستانش به نام شاهین 
ــده اســــت‌. وی بـــه‌عـــنـــوان تــنــهــا مــظــنــون  ــده‌شــ ــ ‌16ســـالـــه دی
تحت‌تعقیب پلیس تهران قرار داشت‌. ماموران برای دستگیری 
او به خانه‌اش هم رفتند، اما وی در خانه نبود و خانواده‌اش 
خبری از او نداشتند. جست‌و‌جو‌ها در این رابطه ادامه داشت 
گریخته بود  کــه بــه شهرستان  تــا ایــن‌کــه چند هفته بعد او را 
کردند‌. متهم نوجوان به قتل دوستش  شناسایی و بازداشت 
اعتراف کرد و بعد روانه کانون اصلاح و تربیت شد‌. او بعد از مدتی 
که  کمه شــد‌. ایــن در حالی بــود  در دادگـــاه جنایی وقــت محا
والدین مقتول برای او درخواست قصاص کرده بودند. در آن 
گــفــت‌: مــن و مقتول  جلسه متهم نــوجــوان در دفـــاع از خــود 
که به بوستانی رفته بودیم  دوستان قدیمی بودیم‌. یک روز 
متوجه شدم او نیت بدی نسبت به من دارد و می‌خواهد مرا 
مــورد آزار و اذیــت قــرار دهــد که با او درگیر شــدم و با برداشتن 
میله‌آهنی آن را به سرش زدم. میله را سمتی انداختم و از ترسم 
فرار کردم.   قضات دادگاه بعد از شنیدن آخرین اظهارات متهم 
‌16ساله او را گناهکار شناختند و حکم به قصاصش دادند که 
رأی در دیوان‌عالی کشور تایید و به اجــرای احکام دادســرای 
جنایی ارسال شد‌. متهم در آستانه اجرای حکم قصاص قرار 
گرفته بود که همان سال موقعی که بخشی از دیوار ساختمان 
محل هواخوری کانون اصلاح و تربیت آسیب دیده بود از آنجا 
بیرون آمد و موفق به فرار شد.  با گذشت 38 سال از فرار این 
زندانی با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای جنایی تهران 
این پرونده دوباره به جریان افتاد. حالا تحقیقات پلیسی برای 

یافتن این زندانی محکوم به مرگ آغاز شده است.

قصاص؛ فرجام همسرکشی در مدرسه

فرار محکوم به قصاص از کانون

مــرد مــوتــور ســـوار بــا انــگــیــزه‌ای نامعلوم بــا پاشیدن اســیــد روی 
 مردی در یکی از محله‌های شمال غرب تهران او را مصدوم کرد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی هفته گذشته صدای 
فریاد و ناله‌های مردی سکوت شهرک ژاندارمری در شمال‌غرب 
تهران را درهم شکست‌. مردم با شنیدن این فریادها سراسیمه 
کنار خیابان  از خانه‌هایشان بیرون آمدند. آنها مردی را دیدند 
افتاده و سر و صورتش را گرفته و فریاد می‌زند سوختم سوختم. این 

در حالی بود که مرد موتورسواری را دیدند که در حال فرار است‌. 
مردم با پلیس و اورژانس تماس گرفتند و او را به بیمارستان منتقل 
کردند. مرد مصدوم که دچار سوختگی شده بود تحت درمان قرار 
گرفت.ماموران در بیمارستان حاضر شده که مرد مصدوم گفت‌: 
برای انجام کاری از خانه بیرون آمدم‌. فردی از پشت سر صدایم 
زد‌. وقتی برگشتم موتورسواری نقاب‌دار محتویات بطری را که در 
دستش بود به رویم پاشید. سر و صورتم و دستانم می‌سوخت‌. 

فریاد زدم و از مردم کمک می‌خواستم که آنها با شنیدن فریادهایم 
مرا به بیمارستان رساندند. نمی‌دانم آن فرد اسید‌پاش چه کسی 
بود و با چه انگیزه‌ای این بلا را سر من آورد. با جمع‌بندی این 
کشیک دادســـرای جنایی تهران  اطلاعات و با دستور بازپرس 
گاهی پایتخت برای دستگیری مرد  آ تحقیقات ماموران پلیس 
که این اسید‌پاشی  اسید‌پاش آغاز شد‌. پلیس احتمال می‌دهد 

با‌انگیزه اختلاف شخصی رخ داده باشد.

 حمله اسیدی 
به مردی در خیابان 

کمه شدند   متهمان پرونده قتل مهرجویی و همسرش دوباره محا

رد ادعای آمریت در قتل 

متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش 
ــی کــشــور بـــرای  ــوان عــال ــ بــعــد از نــقــص حــکــم در دیـ

کمه شدند.  دومین‌بار در دادگاه کیفری محا
گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه 22مهرماه سال  به 
گذشته جنایتی جنجالی در شهرک زیبادشت فردیس 
ــورد. جسد داریـــوش مهرجویی و  استان البرز رقــم خ
همسرش غرق در خون در خانه ویلایی‌اش پیدا شد، 
از دستگیری متهمان، مشخص شد شب  البته بعد 
16مهرماه متهمان اولین تلنگر مرگ را با ورود مخفیانه 
به محوطه ویلا به خانواده مهرجویی به‌صدا درآورده 
بودند اما به دلیل این که مرحومه محمدی‌فر متوجه 
گذاشتند. متهمان ــود، پا به فــرار  آنها شــده ب  حضور 

ــار با  ــاره ســرو‌کــلــه‌شــان پــیــدا شــد و ایــن‌ب ــ  22 مهر دوب
شناختی که از شهرک داشتند، به‌راحتی با چاقو وارد 
اتاق  آنها به  با دیــدن  ساختمان شدند. محمدی‌فر 
خواب دخترش پناه می‌برد و مهرجویی نیز با دو نفر 
از آنان درگیر می‌شود اما با ضربات متعدد چوب و چاقو 
به قتل مــی‌رســد. بعد هم متهمان با بستن دستان 
کــارگــردان او را هم با ضربه‌های چاقو به  همسر آقــای 
گردنش می‌کشند. چهار متهم پرونده در کمتر از پنج 
کمه متهمان، کریم،  روز دستگیر شدند. در جلسه محا
عامل قتل داریــوش مهرجویی و همسرش منکر قتل 
شد، اما دیگر متهمان او را به‌عنوان قاتل معرفی کردند.

از رسیدگی به پرونده و با توجه به درخواست  پس 
کریم به دوبــار قصاص محکوم  ــیــای‌دم،  قصاص اول
شــد. در رأی صـــادره، دیگر متهمان بــه حبس‌های 

طولانی‌مدت محکوم شدند. 
کشور  با اعتراض به این رأی، پرونده به دیوان‌عالی 
ارسال شد که قضات دیوان‌عالی کشور به تحقیقات 
گرفته و پرونده برای رفع نواقص به دادســرای  نقص 
فردیس بازگشت. با تکمیل تحقیقات دیروز متهمان 
کیفری یک  بـــرای دومــیــن‌بــار در شعبه اول دادگـــاه 

کمه شدند.  استان البرز محا
ــاره بحث آمــریــت در ایــن قتل‌ها  در ایــن جلسه دوبـ
کــه نماینده  از ســوی وکــای اولــیــای دم مطرح شــد 
دادستان در این باره گفت: همه مظنونانی که از سوی 
طرف پرونده معرفی شدند، مورد تحقیق قرار گرفته و 
بازجویی شدند اما برای همه قرار منع تعقیب صادر 
شد.  رئیس دادگاه هم اعلام کرد؛ بر اساس تحقیقات 
ــن پــرونــده  ــورت گــرفــتــه حــضــور نــفــر پــنــجــم در ایـ ــ  ص

منتفی است .
بحث وجــود چاقوی سوم در صحنه هم با توجه به 
تحقیقات، اعترافات متهمان و گزارش پزشکی قانونی 

رد شد. 
قرار است امروز متهمان و وکلای آنها در برابر اتهامات 

دفاع کنند.

محکمه

کی به  که خواهرش را به طــرز هولنا مــرد جــوان 
کمه بخشیده شد. قتل رسانده بود، قبل از محا

گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی  به 
در این پرونده از پاییز سال گذشته و با شکایت 
مــرد جــوانــی بــه‌نــام مــهــران آغــاز شــد. مــهــران در 
گــفــت: خــواهــر 35ســالــه‌ام  جــریــان تحقیقات 
بــه نــام مانا چند روز قبل از خانه بــیــرون رفت 
گوشی  و دیــگــر بــرنــگــشــت. در ایـــن مـــدت هــم 
ــت. احــتــمــال  ــ ــوش اسـ ــامـ تــلــفــن‌هــمــراهــش خـ
می‌دهم بلایی سر او آمــده باشد.  پس از این 
ــود را آغــاز  ــوران بــررســی‌هــای خـ ــامـ شــکــایــت مـ
کرده و در جریان تحقیقات به رفتارهای مهران 

گاهی احضار  مشکوک شدند. مهران به پلیس آ
که پــرده از راز  گرفت  شد و تحت بازجویی قــرار 
قتل خواهرش برداشت و گفت: خواهرم ازدواج 
بــود و رفت‌وآمدهای مشکوکی داشــت.  نکرده 
شب‌ها دیروقت به خانه می‌آمد و آبــروی ما را 
در محل بــرده بــود. وقتی مطمئن شدم خلاف 
ــول مــی‌گــیــرد، تصمیم به  ــن راه پ می‌کند و از ای
قتل او گرفتم. به بهانه تفریح او را سوار ماشین 
کرده و به حوالی فیروزآباد رفتیم. آنجا روسری را 
کرد  کنم اما تقلا  دور دهانش بستم تا خفه‌اش 
و روســری بــاز شــد. قصد فــرار داشــت که این‌بار 
دست‌وپایش را بستم و روی او بنزین ریخته و 

آتش‌ زدم. وقتی از مرگ خواهرم مطمئن شدم، 
گودال  کــردم. جسد را در یک  آتش را خاموش 
گفتم  انداخته و به خانه برگشتم. بعد به دروغ 

که خواهرم گم شده است.
با اطلاعاتی که مرد خشن به ماموران داده بود، 
بقایای جسد کشف و به پزشکی‌قانونی منتقل 
شد اما پزشکان نتوانستند علت مرگ را مشخص 
کنند.  پرونده با تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری 
کمه شود.  یک استان تهران ارسال شد تا او محا
در این زمان پدر مقتول با حضور در دادگاه قاتل 
را بخشید و گفت: دخترم با کارهایش آبروی ما را 
برده و مستحق مرگ بود. به همین خاطر پسرم 
گذشت پــدر مقتول، مهران از  را می‌بخشم.  با 
جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری 

کمه می‌شود.  یک استان تهران محا

قتل خواهر برای حفظ آبرو

گر زن از خانه کف‌زن بین‌المللی سناریوی سرقت بلا

ویدئو


